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تابلوی مغازه خیلی قدیمی است؛ آن‌قدر که تقریبا رنگی به 
رو ندارد و به‌سختی می‌توان عنوان »کارت عروسی امیل« 
را روی آن خواند اما هرچقدر تابلو بی‌رنگ و لعاب است، 
داخل این مغازه قدیمی، رنگ‌های قرمز و سبز و سفید 
است که به چشم می‌خورد؛ همه‌چیز هم با هم ترکیب 
شــده اســت. از قرمزی‌های کریسمس که کنار سفیدی 
برف و ریش‌های سفیدکرده بابانوئل قرار گرفته‌اند تا آن 
قرمزهایی که با سبزی هندوانه ترکیب شده‌اند اما چیزی 
که بیشتر از همه این حال‌وهوا را دلنشین کرده است، 
زوج خانم و آقای آودیان هستند که در کنار هم این مغازه 
قدیمی اما باصفا را می‌گردانند. البته خانم آودیان امروز و 
برای کمک به همسرش به مغازه آمده است؛ این را وقتی 
فهمیدیم که برای قیمت شمع‌های کوچک قرمزرنگی که 
مشتری‌ میانسالش درخواست کرده بود، به همسرش 
زنگ زد و قیمتش را پرسید: »نزدیک سال نو، اینجا کمی 
شــلــوغ مــی‌شــود؛ بـــرای همین مــن مــی‌آیــم تــا کمک‌حال 
همسرم باشم.« هنوز جمله‌اش را تمام نکرده است که 
خانم میانسال داخل مغازه، عبارت سال نوی او را بهانه 
می‌کند و با حسرت می‌گوید: »شما خیلی عید خوبی دارید!« 
اما پاسخ خانم آودیان با آن لبخند آرامی که پشت ماسک 

پنهان شده بود ولی به‌وضوح در چشم‌هایش 
دیده می‌شد، چیزی بود که شاید انتظارش 

را نداشتیم: »همه عیدها خوب است؛ 
ــم؟ همین که  ــ مگر عید بــد هــم داری
سلامتیم، یعنی امروز هم عید است.« 
جمله‌ای که آن‌قدر منطقی و دلنشین 

بود که دیگر کسی نتوانست آن را رد 
کند و اما و اگری برایش بیاورد. همزمان با 

بیرون‌رفتن مشتری از مغازه، آقای آودیان وارد 
مغازه شد: »همین قرمزی‌ها، دلخوشی این زندگی هستند 
دیگر.« این‌طور که معلوم است، آقای آودیان، برخلاف چهره 

جدی و شاید سرسختش، کلام دلنشینی دارد.

حال خوبی برای همه
حرف‌‌هایمان از آماده‌شدن برای سال جدید، به زوریک 
می‌رسد؛ زوریک مرادیان که اولین شهید مسیحی در جنگ 
 ، ایــران و عراق بوده است: »همین چندتا کوچه پایین‌تر
کوچه‌ای به نام زوریک است؛ کوچه شهید زوریک مرادیان. تا 
همین چند سال پیش هم مادرش در همین کوچه زندگی 

می‌کرد اما حالا چند کوچه‌ای جابه‌جا شده است.« انگار که 
دلش نیامده از این محل دل بکند: »ما اهالی محل و گاهی 
هم مسؤولان، مناسبت به مناسبت، حال و احوالی از مادر 
شهید می‌گیریم؛ گاهی در هفته دفاع مقدس و گاهی هم 
وقت میلادمسیح)ع( و کریسمس. همین دعای مادرانی 
مثل اوست که حال‌مان را خوب نگه می‌دارد.« جالب است 
که آقای آودیان، برخلاف بسیاری از آدم‌ها در اوضاع و احوال 
امروز جامعه، از حال خوب حرف می‌زند؛ این حال خوب‌شان 
وقتی عیان‌تر می‌شود که آرزوی داشتن سال خوبی برایشان 
کردیم و به‌جای همه ممنون‌ها و متشکرم‌هایی که در چنین 
مواقعی مرسوم است، با آن ته‌لهجه شیرین ارمنی‌شان، 
پاسخ دیگری گرفتیم: »امیدواریم برای همه خوب باشد؛ 

خوب بودنش برای ما به‌تنهایی که فایده ندارد.«

  همه هموطن هستیم
رافی آوانسیان، یکی از خیران هموطن و ارامنه کشور است 
که 20 دختر و پسر کوچک و قد‌و‌نیم‌قد، تحت حمایتش 
هستند: »من خودم بچه‌ای ندارم ولی ماه به ماه، شوق 
و ذوق پر کردن حساب این 20 کودک را دارم.« کودکانی که 
نزدیک به یک‌سال‌ است تجربه زندگی بهتری را با کمک‌های 
پدر معنوی‌شان دارند. اهل ورامین و کهریزکند؛ 
ــا آقــای  کــودکــانــی کــه دیـــن و آیــیــن‌شــان ب
آوانسیان مشترک نیست اما به قول 
خــودش اصلا مگر فرقی هم می‌کند: 
»راستش را بخواهید، احساس خوبی 
دارم، از این‌که این بچه‌ها روزگار خوبی 
را بگذارنند، حال دلم خوش می‌شود. 
حالا چه فرقی می‌کند که هرکدام‌مان با چه 
راه و آیینی بزرگ شده‌ایم؟ همه ما متولد ایران و 
هموطن هستیم. « او تاکید دارد بگوید که بیشتر از بچه‌ها، 
این من هستم که به حال خوب و دعای خیر این بچه‌ها نیاز 
دارم تا آنها به من.   آقای آوانسیان، یکی از سازنده‌های شهر 
تهران است. او در لابه‌لای حرف‌هایش، مدام از حاج‌آقایی 
می‌گوید که او را با چنین جریانی آشنا کرده‌است. انگار که 
او مشغول ساخت‌‌وساز ساختمان‌هایش بوده‌است که 
با یک پیشنهاد روبه‌رو می‌شود، پیشنهاد حمایت از چند 
کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست که تحت پوشش کمیته 
امداد هستند و کیلومترها دورتر از او زندگی می‌کنند: »در 
واقع در اوج روزهای شلوغ‌کاری‌ام بود که یکی از آشنایان 

که پیش از این، بارها حسن‌نیتش به من ثابت شده بود، 
پیشنهاد این کار را داد و اتفاقا در آن روزها، چقدر به چنین 
تصمیمی نیاز داشتم.« اولش قرار به حمایت از یک بچه 
بود اما اوضــاع آن‌قــدر چرخید که حالا تعدادشان به 20تا 
رسیده‌است: »همین تعداد هم دلم می‌خواهد بیشتر 
شود. کاش بتوانم و در توانم باشد که بچه‌های بیشتری، 
زندگی بهتری نسبت به قبل را تجربه کنند.« می‌گوید آن‌قدر 
تعداد این بچه‌ها در کل کشور زیاد است که این تعداد 

اصلا به چشم نمی‌آید‌.

 بهانه‌ای برای شادی
آوانسیان  آقــای  آنها تا به‌حال همدیگر را ندیده‌اند، نه 
بچه‌هایش را دیده است و نه این 20 نفر می‌دانند که چهره 
کسی که در طول این یک‌سال، همیشه حواسش به آنها 
بوده است چه شکلی است؛ چیزی شبیه به قصه‌ها. اما 
آقای آوانسیان می‌خواهد قصه این ندیدن‌ها را برای عید 
نــوروز خاتمه بدهد و با دست پر از کادو و هدیه، این‌بار 
شخصا به دیدنشان برود: »کریسمس و سال نوی میلادی 
احتمالا برای آنها خیلی معنا و مفهومی ندارد، برای همین 
هم تا عید نوروز صبر می‌کنم.« خوبی‌اش این است که رافی 
آوانسیان، در بین همه بساز و بفروش‌هایش در اوضاع 
اقتصادی این روزهای کشور، حواسش به همه‌چیز هست، 
آن‌قدر که این بچه‌ها، تولدهای امسال‌شان را هم رنگی‌تر 
از سال‌های قبل گذرانده‌اند: »سعی می‌کنم حواسم به 
تولدهایشان باشد و علاوه بر واریز مبلغی اضافه، هدایای 
ناقابلی هم برایشان بخرم. این روند را وقت بازگشایی 
مدارس و برای خرید لوازم درسی و تحصیلی هم به خودم 
یادآوری می‌کنم.« حالا هم در آستانه سال نوی میلادی، 
آرزو دارد که همه‌چیز درست شود؛ آرزویی که کمی با صدای 

آرام بیانش می‌کند اما معلوم است که همچنان 
امید دارد: »کاش همه‌چیز خیلی زود بهتر 

از چیزی که هست بشود، حداقل برای 
این بچه‌ها.«

 سالی که سخت گذشت
دکتر سواک حاتمیان یکی از پزشکان 

ارامنه کشور است، متخصص بیهوشی 
و فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه )آی‌سی‌یو( 

که به‌دلیل همین تخصصش، روزها و شب‌های زیادی را 
با بیماران کرونایی و بستری در آی‌سی‌یو گذارنده است. 
بیمارانی که ابتلایشان در آخرین پیک کرونا و کشیدن 
کارشان به بخش مراقبت‌های ویــژه، یـــادآوری لحظات 
سخت و تلخ سال گذشته برای اوست: »ما در بیمارستان 
ج، مرکزی برای رسیدگی به بیماران تصادفی  شهید مدنی کر
ــا، آن‌قــدر اوضــاع نابسامان بــود که  داریــم امــا در آن روزه
چیزی حدود 100تخت از بیمارستان را به بیماران کرونایی 
اختصاص دادیم.« دیدن جوان‌هایی بدون هیچ بیماری 
زمینه‌ای با حال بد و در بخش مراقبت‌های ویژه‌، از تلخ‌ترین 

اتفاقاتی است که سواک حاتمیان در سال گذشته آن را 
گذرانده است: »بیماران واقعا بدحال بودند، خودمان هم 
باورمان نمی‌شد که این جوان‌ها، اینچنین گرفتار شده‌اند 
و کارشان به اینجا کشیده است.« حاتمیان می‌گوید فکر 
کردن به چنین صحنه‌هایی هم می‌تواند حال هرکسی را بد 
کند، چه برسد به این‌که او و همکارانش، چنین لحظه‌هایی 
را زندگی کرده‌اند اما حالا اوضاع بهتر و دکتر حاتمیان، در 
آستانه سال نوی میلادی، آرام‌تر و امیدوارتر است: »سال 
سختی را گذراندیم؛ آن قدر سخت که تنها یکی دو روز از 
روزهای کریسمس و جشن سال نو در دو سال گذشته را 
با خانواده و بچه‌ها گذراندیم اما به نظر می‌رسد که امسال، 

اوضاع کمی بهتر است.«

 آسانی بعد از سختی‌
روزهـــای اوج شیوع کرونا را به یــاد بیاورید! روزهــایــی که 
پروتکل‌های بهداشتی را بیش از هر وقت دیگری رعایت و 
از آدم‌ها بیشتر از همیشه دوری می‌کردیم. حالا وضعیت 
کادر درمانی را تصور کنید که در بخش بیماران کرونایی رفت 
وآمد دارند و احتمال ابتلا، همراه لحظه‌به‌لحظه‌شان است؛ 
این همه آن احوالی است که دکتر حاتمیان و همکارانش 
در روزها و ماه‌های گذشته گذرانده‌اند: »پوشیدن گان، 
نداشتن اطمینان به محیط حتی برای خوردن غذا، وسواس 
نسبت به دست‌ و لباس‌ها و در کنار آن، دیدن غم و اندوه 
بیماران و همراهان‌شان، جزو تکراری‌ترین خاطره‌های سال 
گذشته برای ما است.« خاطره‌هایی واقعی که مدافعان 
سلامت را به رزمندگان این روزهــا تبدیل کــرده است: 
»گاهی به این فکر می‌کردیم که رزمنده‌ها در دوران جنگ، 
چطور طاقت آوردند و آن روزها را گذراندند؟ حالا می‌بینیم 
که ما هم سخت‌ترین روزهــا را گذرانده‌ و حالا به اینجا 
رسیده‌ایم.« اما معتقد است که این روزها و با 
انجام  کــه  گــســتــرده‌ای  واکسیناسیون 
شـــده، وضعیت کــشــور خیلی خوب 
شــده اســت؛ آن‌قــدر خــوب که شاید 
امسال بتوانند بعد از گذراندن دو 
ســال سخت، کمی در کنار خانواده 
باشند: »رسیدن سال جدید میلادی و 
ــد حـــضـــرت‌عـــیـــســـی)ع(، مـــی‌تـــوانـــد  ــولـ تـ
نقطه‌عطفی بــرای داشتن امید و بازگشت به 
زندگی عادی باشد؛ واقعیت این است که این روزها، همه 
ما به خوشحالی و جشن نیاز داریم.« جشنی که البته طبق 
آیین و رسوم پیروان مسیحیت، شامل حال نیازمندان و 
محرومان هم می‌شود: »خوبی‌اش این است که در این 
روزهای نه‌چندان آسان، بسیاری از گروه‌های کلیسایی، 
با تهیه میوه، آجیل، لباس برای کودکان و هر آن‌چیزی که 
برای برگزاری یک جشن لازم است، به نیازمندان سرکشی 
می‌کنند.« رسم و رسومی که انگار در همه ادیان، جایگاهی 
ویژه دارد و به قول دکتر سواک حاتمیان، چه شبی بهتر 

از شب‌های عید؟  

ین جشن کریسمس و سال نویی که بدون کرونا گذرانده‌اند، سال 2020 بوده است؛ سالی   آخر

نرگس خانعلی زاده

جامعه

که هیچ‌کس نمی‌دانست یک ماه بعد از آن، قرار است دنیا با چه بحران عجیبی روبه‌رو شود اما 
یبا دو سال از این اتفاق عجیب و سخت، همه‌چیز کمی آرام‌تر شده  امروز و بعد از گذشت تقر
است. هموطنان ارامنه نیز مانند سایر شهروندان با شرایط فعلی خو گرفته‌اند. به همین دلیل 
آغــاز سال جدید دارنــد؛ این را از هیاهوی  گذشته بــرای  شور و شوق بیشتری نسبت به سال 
2021 و  ــای ســال  ین روزه آخر از  گــذر  خیابان‌ها و محله‌های ارمنی‌نشین می‌شود فهمید. امــا 
آماده‌شدن هموطنان مسیحی برای سال جدید، بهانه‌ای بود تا با برخی از آنها درباره اوضاع و 

احوال‌شان در سالی که گذشت و دغدغه‌هایشان در سال جدید پیش‌رویشان حرف بزنیم.

سلامتی برای همه عیدها
‌لوریس چکناواریان از آن آدم‌های 
امیدبخش‌ جامعه است؛ از آن کسانی 
که هیچ‌چیز حتی کرونا هم نتوانسته 
او را از ســر شـــوق و امــیــد بــه زنــدگــی 

بیندازد. 
برای همین هم در آستانه سال نوی 
میلادی، با او همکلام شدیم و از سالی 
که گذشت پرسیدیم: »در تمام این 
ــن در  ــت، م ــذش ــه گ یــکــی دو ســالــی ک
ج  خانه مــانــدم و خیلی بــا محیط خــار
همین  در  نداشتم؛  ارتباطی  خانه  از 
مدت، همه کارهای عقب‌افتاده‌ام را 
به سرانجام رساندم. نوشتم، آهنگ 
مربوط  فعالیت‌های  همه  و  ساختم 
به ارکستر و اپــرا را انجام دادم. از آن 
مهم‌تر هم این‌که خدا را شکر از شر 

کرونا در امان ماندم.«
 امــا لــوریــس چــکــنــاواریــان، بــا وجــود 
قــرنــطــیــنــه‌ای کـــه بـــه قــــول خــــودش، 
ــرده،  کــ آن بــهــتــریــن اســـتـــفـــاده را  از 
ارتــبــاطــات اجــتــمــاعــی‌اش را از دست 
نـــــداده اســــت؛ مــوضــوعــی کـــه آن را 
ــی در کــیــفــیــت زنـــدگـــی  ــم ــه ــل م ــ اصـ
اجــتــمــاعــی‌اش مـــی‌دانـــد: »بـــا ایــن‌کــه 
بیشتر در خانه بودم و مهمانی نرفتم 
اما ارتباطات تلفنی‌ام را با همه ادامه 
ارتــبــاطــاتــی کــه در محیط  دادم؛ حتی 
 جدیدی مثل پارک و فضای آزاد، آن را 

تجربه کردم.«  

در این میان، این‌طور که معلوم است، 
لوریس چکناواریان این روزها خیلی 
دغدغه سال جدید میلادی را ندارد؛ 
چراکه وقتی از آرزوهایش برای سال 
جدید پرسیدیم، او با قاطعیت معتقد 
ــوروز آغــاز  بــود کــه ســال جــدیــد مــا از نـ
می‌شود: »البته آرزو کردن در هر وقت 
و زمان، ایرادی ندارد؛ برای همین هم 
من آرزو می‌کنم در روزهای پیش‌رو، از 
آسمان، همراه با باران، سلامتی و پول 
و شکلات بر سر مردم بریزد؛ آن‌قدر که 
در کنار سلامتی، جیب‌شان پر باشد و 

کام‌شان هم شیرین.
خیلی خوشحالم که می‌توانم زمستانی 
دیگر را تجربه کنم؛ چرا که در این سن 
احساس سرزندگی و نشاط دارم و با 
تمام وجود می‌خواهم به زندگی ادامه 
ــای پیش‌رو، پر  دهــم. امــیــدوارم روزه
ما  همه  و  موسیقی  و  هنر  از  بــاشــد 
بتوانیم در تمامی عرصه‌های فرهنگی 
، موسیقی و ... به  مثل سینما، تئاتر
صورت رو در رو با مخاطبانمان ارتباط 

داشته باشیم فعالیت کنیم.«
 آرزوهایی که امیدوار است تا رسیدن 
، عملی شــود و مردم  عید ملی نــوروز
بــتــوانــنــد در اوضـــاعـــی مــرتــب و آرام، 
ــا همین‌  نـــوروز را جشن بگیرند: »ام
که سلامتیم، خــودش جشن‌گرفتن 
ــدوارم که  ــی دارد؛ بــرای همین هــم ام
در روزهـــا و مــاه‌هــای پــیــش‌رو، همه 
کنند؛  کــار  بتوانند  و  باشند  سلامت 
چه کسی است که بتواند منکر شود 
 که سلامتی، مهم‌ترین اصل در زندگی 

است؟« 
چکناواریان معتقد است وقتی آرزوی 
خوبی داریم باید برای تمام مردم جهان 
برای  که صرفا  اینطور نیست  باشد، 
کـــنـــم، من  ــی  ــت ــام آرزوی س خـــــودم 
همیشه دوست دارم که تمام مردم 
جهان و مخصوصا ایران در آرامش و 
ــیــمــاری زنــدگــی   بـــه دور از هــرگــونــه ب

کنند.  

حق با 
شماست 

info@jamejamOnline.ir 

روابط عمومی : 23004444

ــ اینترنتی  #تاکسی ـ
صابری از تهران:

ــنــدگــان تــاکــســی‌هــای   بــســیــاری از ران
ــرای ایــن‌کــه کمیسیون  ــ ایــنــتــرنــتــی ب
پرداخت نکنند، بعد از ســوار شدن 
، ســفــر را لــغــو مــی‌کــنــنــد امــا  مــســافــر
ســؤال ایــن اســت که در صــورت بروز 
ــرای مـــســـافـــران، چـــه کسی  ــ حـــادثـــه ب

پاسخگوست؟

ــ مخدوش  #پلاک ـ
شادلویی از تهران:

 مخدوش کردن پلاک خودرو یا تغییر 
ح  برخی از اعداد پلاک برای ورود به طر
ترافیک و آلودگی هوا بسیار زیاد شده 
اســت. به نظر می‌رسد پلیس راهــور 

باید اقدامی اساسی در این‌باره کند.

ــ هراز  #سرعت ـ
کاملی از آمل: 

حداکثر سرعت در محور جــاده هراز 
80 کیلومتر است، این در حالی است 
که قسمت‌های بسیاری از این جاده 
چهار بانده شده و خودروها می‌توانند 

با سرعت بیشتری حرکت کنند.

ــ آمل  # کمربندی ـ
عنایتی از آمل:

کمربندی بابل به آمل با توجه به حجم 
تــردد بسیار زیــاد تــا چند ســال دیگر 
به خود می‌بیند  را  ترافیک سنگینی 
بــرای همین بهتر است مسؤولان از 

همین امروز فکری به حال آن کنند.

 # آپارتمان-‌نشینی
فراهانی از تهران:

نشینی  آپارتمان  فرهنگ  متاسفانه 
هنوز در شهری مانند تهران جا نیفتاده 
است و همسایه‌ها در برابر مسائلی 
مانند پرداخت شارژ ساختمان و... با 

هیچ‌کس همکاری نمی‌کنند.

یبایی كه بهتر است   6  گیاه ز
در خانه نباشند

در  پــــیــــامــــی  ج  در پــــــی  در 
خ 1400/09/13   شــنــبــه مــور روز
باعنوان »متروـــ تهویه« مشاور 
ارتباطات  مدیر  و  مدیرعامل 
ــمــلــل شــرکــت  ــیــن‌ال و امـــــور ب
بــهــره‌بــرداری مــتــروی تــهــران و 
اعلام  نمابری  با ارسال  حومه 
ــرد: بـــازدیـــد از ســامــانــه‌هــای  کــ
رفــاهــی مــســافــران در قطارها 
بــه صــورت مستمر در بخش 
نگهداری و تعمیرات ناوگان در 
حال انجام است، ضمن این‌که 
بـــرای رفـــاه بیشتر مــســافــران 
تــهــویــه قــطــارهــا طی  سیستم 
چــنــد مــرحــلــه طـــی روز کنترل 
می‌شوند. در خصوص شیوه 
خــدمــات‌رســانــی بــه مسافران 
ــت افــتــخــار  ــرک ــی، ایـــن ش ــرامـ گـ
می‌کند در این شرایط کمبود 
واگن با تمام امکانات موجود و 
توان اجرایی خود برای افزایش 
خدمات جابه‌جایی و افزایش 
ــران  ــافـ ــنــــدی مـــسـ ــــت‌مــ ــای رضــ
می‌کوشد و موجب خشنودی 

این عزیزان می‌شود.
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